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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت

«دغدغه  اصلی رمان «بیســت زخم کاری» پرداختن به یک 
فســاد اقتصادی اســت که در چند ســال اخیر روی می دهد و 
می دانیم که این فســاد لطمه  بســیار شــدیدی را بــه اقتصاد 
این مملکت زده  اســت و باعث ناامیدی ها، ســرخوردگی ها و 
دلسردی هایی شده  که مسئله  اصلی این رمان است. این فساد، 
گســترده و شــبکه ای اســت و اصطلاحی در ادبیات است که 
می توان گفت یک شــبکه  تار عنکبوتی اســت. به نظر من این 
بزرگ ترین ضعف سریال است که این شبکه  گسترده  فساد را به 
یــک خانواده  کوچک محدود می کند؛ خانواده ای که اعضایش 
طوری انتخاب شده اند که به نظر یک بیننده  آگاه، هیچ کدام شان 
آن قدرت را ندارند تا بتوانند این آل کاپون  بازی ها و مافیابازی ها 
را درآورند». هم زمان با پخش فصل اول ســریال «زخم کاری» 
بود که نویســنده رمانی که به عنوان مرجع اقتباس این سریال 
معرفی شده بود، این گونه درباره آن واکنش نشان داد. محمود 
حسینی زاد، نویســنده رمان «بیســت زخم  کاری» دست روی 
نکته ای کلیدی گذاشت که بعد از گذشت پنج فصل همچنان 
می توان بر مبنای آن به تحلیل ســریال جذاب محمدحســین 
مهدویان پرداخت؛ واقعا نســبت «زخم  کاری» با واقعیت های 

امروز کشور چیست؟

موقعیت مالک
مالک مالکی، کیست و به  دنبال چیست؟ برای پاسخ به این 
پرسش باید به اولین سکانس از اولین قسمت سریال برگردیم. 
در هوایی بارانــی، مردی وارد یک عمارت می شــود. عمارتی 
کــه حتی خدمتــکارش هم نگاهی از بالا به مــرد دارد و او را 
بابت ردپای گل آلودش در عمــارت، مؤاخذه می کند. آن مرد، 

مالک بــود و آن عمارت، خانه ریزآبادی ها. 
در همــان اولین موقعیــت و پله هایی که 
فاصله طبقاتــی میان مالــک و خان عمو 

به عنوان بزرگ خاندان ریزآبادی را به رخ می کشید، نطفه اولیه 
شکل گیری شخصیت مالک، بسته شد. مالک مالکی در روایت 
«زخــم  کاری» بیش از هر چیز یــک واژه را نمایندگی می کند و 
آن «تحقیر» است. او به دلیل سال ها تحقیرشدن، تشنه قدرت 
شــده است تا بلکه بتواند زخم های عمیقی را که تیغ تحقیر بر 
وجودش انداخته است، التیام ببخشــد. بیراه نیست اگر ریشه 
بخشــی از اســتقبال ویژه مخاطبان از فصل اول سریال را هم 
در همین واژه جست وجو کنیم. جامعه ای که بخش عمده ای 
از آن به  واسطه سال ها دســت وپنجه نرم کردن با چالش های 
معیشــتی، دره  ای عمیق میان خود و طبقه  ای برخوردار حس 
می کند و گویی در انتظار اســت تا روزی از ســایه ســنگین این 
تحقیــر اقتصادی و اجتماعی، خود را رها کند. این شــاید یکی 
از اصلی تریــن دلایــل هم ذات پنداری مخاطبان با شــخصیت 
زخم خورده «مالک» بود اما او در ادامه روایت، خودش تبدیل 

به قطعه ای از پازلی بزرگ تر به نام «فساد» شد.

موقعیت طلوعی
هرچنــد دوگانه اصلــی در روایت «زخــم  کاری» در فصل 
اول میان مالکی ها و ریزآبادی ها تعریف شــده بود اما با مرگ 
خان عمــو و خروج مســعود طلوعی از ســایه، در فصل دوم، 
آرام آرام جبهه بنــدی میان قطب های داســتان تغییر کرد ولی 
دعــوا همچنان بر ســر همان میــراث کلانی اســت که بزرگ 
خاندان ریزآبادی، از خود بر جای گذاشته است. محمدحسین 

مهدویان که در پایان فصل اول به خوبی 
توانست از پس چالشــی که حسینی زاد 
در میانــه راه پخــش فصــل اول درباره 
آن هشــدار داده بود، بربیاید، برای ســاخت دنباله این روایت، 
دســت به یک ریســک زد. ریســکی که لازمه آن، زمینه سازی 
برای ورود مهره های تازه به میدان بود. کاراکترهایی مانند رضا 
شفاعت و همســرش سیما، در همین فرایند به داستان اضافه 
شــدند و هم زمان شاهد توســعه یافتن هویت شخصیت هایی 
مانند مســعود طلوعی، پانته آ ریزآبادی یا حتی اصلاح شمایل 
کاراکتری مانند دســتمالچی در روایت هســتیم. «زخم کاری» 
حالا در شــرایطی به پایان فصل ســوم نزدیک شــده است که 
اصلی ترین دشمن مالک، مسعود طلوعی است. نماینده ای از 
جریان غیررســمی قدرت که نفوذی در سطح وزارتخانه دارد 
و هم زمان به  واســطه پشــتوانه غنی اقتصادی، گویی دستش 
برای هر اخلال و اعمال قدرتی باز اســت. گره اصلی داســتان 
در قســمت های اخیر، مربوط به یافتن اســنادی است که قرار 
است ماهیت شــبکه فساد طلوعی را افشا کند و در این مسیر، 
مأموریت دســتمالچی و انگیزه مالکی هم راســتا شده است. 
دیگر بازیگران این صحنه از ســمیرا و سیما گرفته تا پانته  آ هم 
در نســبت با همین بازیگران اصلــی هویت پیدا می کنند اما بر 
مبنای سؤال ابتدایی این نوشتار طلوعی قرار است کدام بخش 
از واقعیت امروز ما را نمایندگی کند و در برابر او، مالک ریشــه 

در کدام جنبه از زندگی و دغدغه های ما دارد؟

موقعیت مسعود
«زخم کاری» یک داســتان اســت. هیچ الزامی هم برای 

انطباق کامل آن با واقعیت نیست؛ کمااینکه مهدویان در هر 
ســه فصل از روایت خود، به این نکته اشاره کرده است که با 
تکیه بر تراژدی های ماندگار و ابدی شکســپیر، قصه هایش را 
اقتباس کرده و این به معنای آن است که این داستان، نه فقط 
محدود به امروز و دیروز ایران نیست که می تواند اعتباری به 
وسعت تاریخ زیست انسان ها داشــته باشد اما با قبول همه 
این پیش فرض ها این واقعیت را هم نمی توان کتمان کرد که 
ریزآبادی هــا، مالکی ها و طلوعی هــا، اصلا چهره هایی غریبه 
برای مان نیستند! شــبکه های فســاد و قدرتی که با پشتوانه 
زدوبندهای کلان اقتصادی و سیاســی، تحقق ثبات و آرامش 
در معیشــت مردم را به یک رؤیا تبدیــل کرده اند، اصلی ترین 
معضل ایران امروز به حســاب می آینــد. ایرانی که حالا چند 
ماهی می شــود مســعود پزشــکیان ردای ریاست جمهوری 
آن را بر تن کــرده و همین روزها ترکیــب ایدئال کابینه خود 
را بــرای تحقق وعده هایــش، بعد از دفاع در بهارســتان، به 
ساختمان پاستور رســانده است. شــاید آقای رئیس جمهور 
امروز سرشــلوغ تر از آن باشــد که فرصت تماشــای سریال 
داشته باشــد اما بیایید در فضایی فانتزی به این سؤال ها فکر 
کنیم؛ در جهان داســتانی «زخم  کاری»  سهم دولت چیست؟ 
با به قدرت رسیدن مسعود پزشکیان، شرایط برای مالکی ها و 
طلوعی های واقعی چقدر تغییر کرده است؟ حتما مهدویان، 
به  دلیل ملاحظاتی هشدارهای محمود حسینی زاد در «بیست 
زخم  کاری» درباره فعالیت های گســترده شبکه های فساد در 
کشــور را به کشــمکش های خانوادگی تقلیل داده اما هنوز 
می تــوان «قصه مالک» را تماشــا کرد و بــه فکر «غصه های 

ایران» بود.

محمد آزاد: مثلی هست به این مضمون که «جنگ جدی تر از آن است 
که به ژنرال ها واگذار شــود». شــاید بتوان با تسامح گفت اقتصاد نیز 
همین طــور؛ تصمیم گیــری درباره امــور کلان اقتصادی ملــی و بین المللی 
جدی تر از آن اســت که به اهل اقتصاد محول شــود. این از کمی اقتصاددانان 
نیســت، از صلاحیتی است که اقتصاد دانشــگاهی از آن برخوردار نیست. قیمت 
حامل های انرژی در ایران ارزان است؛ از بنزین، گاز و گازوئیل تا برق. این تشخیصی 
اســت هرچند ساده، اما نظیری اســت از نتایجی که اقتصادخوانده بنا بر طبیعت 
دانش خود به آن می رســد .  روی کاغذ او می داند که قیمت -حال مفهوم قیمت 
هرچه می خواهد باشــد- پایین اســت. او نتیجه می گیرد که مصرف بالای انرژی، 
بخشــی  در نتیجه قیمت پایین انرژی اســت  و تا اینجا هنــوز در حیطه مجموعه 
دانســته های اقتصادی قدم می زند، هرچند بدون آنکه اقــرار کند، اندکی از علوم 

اجتماعی را هم به کمک گرفته است.
مرد اقتصادی می گوید به دقت سنجیده است که با توجه به درآمد سرانه ایران 
در مقایســه با دیگر کشورها و قیمت تمام  شده انرژی در این سرزمین، قیمت انرژی 
باید بسیار بالاتر می بود و ما این را می پذیریم و همچنین می پذیریم که مصرف بالای 
انرژی در ایران به دلیل ارزان بودن قیمت اســت. با وجود این، یک جامعه شــناس 
شــاید تا این اندازه ســاده به ماجرا نپردازد. شــاید او در ســاده ترین حالت، آن هم 
به اســتناد آمار، بگوید مردم تهران که کمتر یا بیشــتر ایرانی نیســتند و قیمت هم 
برای آنها تفاوتی نمی کند، متناســب با نرم جهان انرژی مصرف می کنند. در پاسخ 
اقتصاددان خواهد گفت به دلیل هزینه بالای زندگی، این اجبار به او تحمیل شده و 

مسئله همان هزینه است و لاغیر.
نزاع بر ســر اینکه اقتصاد فرهنگ می سازد یا برعکس، زمانی آن قدر در جهان 
بالا گرفت و در نبرد کمونیســم و دنیــای آزاد آن قدر فجایع به بار آمد که خلق االله 
قید بحث را زدند و اکنون شبیه کمدی مثل مرغ و تخم مرغ با آن برخورد می کنند.

ایــن معترضه دو پاراگرافی برای نشــان دادن آن به کار می آید که وقتی اقتصاد 
پای خود را اندکی، خیلی کم، حتــی از مرز خود بیرون می گذارد -در حد این ادعا 
که جنس ارزان، پروای مصرف اســراف کارانه را از سر می اندازد- چه مشاجراتی را 
بالقوه به جامعه تحمیل می کند. حال اگر این قدم به بیرون از قلمروش بلندتر باشد 
و مدعی شود که تنها راه آنکه خلایق کم مصرف کنند، افزایش قیمت حامل های 
انرژی اســت، کار به کجا می کشد؟ بر فرض وجود سیاست مدارانی ایدئال، واکنش 
آنها که از نگرانی درباره حفظ کلیت زندگی جامعه و ملت خود ناشی است، قطعا 

به مهربانی و ساده گیری جامعه شناس نیست.
این روزها سخن گفتن از قیمت پایین انرژی در ایران، به مسابقه ملال آوری تبدیل 
شــده است که بیشــتر در مســیر لوث کردن ماجرا پیش می رود تا تذکر و تنبیه به 

ملت  و دولت.
هر روز کســی بلند می شود و مانند مزایده آثار هنری، عددی بزرگ تر از مصرف 
بالای انرژی و قاچاق معکوس رو می کند و پنج ، شــش ساعتی اسمش در تلگرام 
و اینســتا می گردد تا نفر بعدی. اما جامعه شــناس و سیاست مدار از دو جهت و با 
رده بندی متفاوت ممکن است بخواهند اقتصاد را به جای خود بازگردانند تا بروند 
و تشخیص بدهند  قیمت در نسبت با شرایط مساوی در کشوری مانند ایران بالا ست 

و همه نیز خواهند گفت سلمنا، قبول.
اما جامعه شناس می گوید مردم ایران تنبل و اسراف کار هستند و این گریبان گیری 
فرهنگ اســت نه اقتصاد. همه ایرانی ها، انرژی  و بســیاری چیزهای دیگر را هدر 
می دهند و تنبل هســتند، چون مغز اقتصادی جامعه هیــچ راهی را جز افزایش 
قیمت بلد نیست؛ نه ایده تربیت مردم را در سر دارد تا آن را به دیگر بازوی جامعه، 
نظام تربیت، گوشــزد  کند و از بودجه آموزشــی حمایت  کند و نه به صرفه جویی 

تکنولوژیک می اندیشد.
سیاســت مدار ایدئال، مشــکوک به این هیاهــو می نگرد. او شــاید به دیالوگ 
اقتصاددان و جامعه شــناس با دقت گوش ندهد و تنها کلیات آن را در ذهن نگه 
دارد، امــا می داند  وظیفه او حفظ اجتماع همچون ملتی واحد اســت بدون آنکه 

دچار هیچ گونه کمبود شود یا اختلالی در سیر طبیعی آن به وجود بیاید.
سیاست مدار ایدئال لزوما مدافع ارزان نگه داشتن انرژی نیست؛ در پی این است 
که اگر جامعه شــناس قانع شد حداقل یکی از دلایل مصرف بالای انرژی در کشور 

قیمت است، چطور باید آن را افزایش داد که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
او می دانــد تا هنگامی که مردم خویــش را چونان اعضایی از پیکر ملت  یا اگر 
به انترناسیونالیسم برمی خورد، پولیس یا شهر در معنای وسیع و به تبع آن دولت 
حاکم بر آن نبینند، هیچ قدمی، حتی به صلاح خویش برنخواهد داشت -و این را 
جز تجربه، دانش مردم شناس به او آموخته است- و چه بسا سه هزار تومانی که در 

جیب اقتصاددان سبک است، در چشم او مانند آواری از مصیبت بنشیند .
جســت وجوی یافتن راهی که به نفع ملتی یکپارچه است، وظیفه ای است که 

سیاست مدار ایدئال بر عهده دارد. چنین سیاست مداری هست؟

خوانشی فرامتنی از سریال موفق «زخم  کاری» هم زمان با پخش فصل سوم

سرنوشت «مالک» و «طلوعی»  در دولت پزشکیان چه می شود؟
رضا صابری

یادداشت

۱۵ مردادماه امسال یک روز تاریخی برای سازمان برنامه بود؛ روزی که به جای 
زبان ها، این دســت ها بودند که حرف زدند و فریاد بلند سکوت، پیام مهمی را هم 
به تاریخ و هم به رئیس جمهور پزشکیان رساند!! پیام امید به پایان عصر یخ بندان 

و امید به برآمدن رنسانس.
سازمان برنامه در ابتدای تأسیس خود برای نظام برنامه ریزی کشور قرار بود در 
نقش «مغز» عمل کند، اما در گذر زمان و به ویژه از دهه ۱۳۵۰ نقش «قلب» به آن 
سپرده شد. قلبی که باید از طریق رگ های نظام اداری- اجرائی، خون «بودجه» را 
به همه اندام های دولت (دستگاه های اجرائی) برساند. تقریبا که نه، تحقیقا یکی 
از نقاط انحراف اصلــی در کاهش کارآمدی و کفایت نظام برنامه ریزی و مدیریت 
کشــور در بهره وری منابع گسترده و مدیریت چالش های متعدد در پنج دهه اخیر، 
همین تعویض نقش کلان ســازمان برنامه از مغز به قلب نظام حکمرانی بود. بر 
اثر این جابه جایی نقش، «اقتدار و انســجام برنامه ریزانه» و راهبری توســعه ملی 
ســازمان برنامه به شــدت کاهش یافته و بینش راهبردی و بلندمدت نگری از یک 
ســو و یکپارچگی در تعیین اهداف و تشخیص صحیح اولویت ها و نیز ابتنا بر یک 
الگوی توســعه جامع از ســوی دیگر عملا به محاق رفت. به جای آن «ســلطه 
بودجه ریزانه» ســبب اســتیلای نگرش کوتاه مدت در مدیریت کشور و جایگزینی 
سیاســت زدگی به جای تخصص محوری و کار کارشناســی شــد و الگوی توسعه 
اقتصادی کشــور به مفهومی تقلیل یافته از بازتوزیع و تخصیص اعتبارات محدود 
دولتی به پروژه های عمرانی و از آن مهم تر تمشــیت امورات جاری دســتگاه های 
اجرائی محدود شــد و از «ســازمان برنامه و بودجه کشــور» چیزی جز «سازمان 

بودجه دولت» باقی نماند!
گستردگی عملیات طاقت فرســای (انبوه  نامه نگاری ها، مبادله موافقت نامه ها 
و...) مدیریت بودجه هزینه ای از یک ســو و حــلاوت قدرت حاصل از اختیار ابلاغ 
و تخصیص اعتبارات به دســتگاه های اجرائی از ســوی دیگر، عملا هیچ فرصت و 
مجالی برای رجعت سازمان برنامه به مأموریت اصلی خویش یعنی راهبری نظام 
توســعه ملی از طریق ایفای نقش تنظیم گری و هماهنگ سازی های بین بخشی و 
بین منطقه ای، بهره گیری حداکثری از ظرفیت هــا و توانمندی های متنوع و متکثر 
بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، نهادها و آژانس های توسعه ای و... را ایجاد 

نمی کند؛ بنابراین سازمان برنامه متأسفانه چندین دهه است (با افت وخیز زیاد) در 
دور باطل امتناع از توسعه گرایی گرفتار آمده است.

ســازمان برنامه ای که زمانی توان ایســتادن و نه گفتن در برابر اراده نامتعارف 
شــاه (در راه اندازی کارخانه پتروشــیمی در شــیراز) یا ارائه تحلیلی واقع بینانه و 
قاطعانــه از آخریــن وضعیت منابع و محدودیت های جدی کشــور برای تصمیم 
مهم امام و مقامات ارشد کشور برای قبول آتش بس در سال ۱۳۶۷ را داشت و در 
دوره اصلاحات نیز هنوز آخرین نفس های «بازی گردانی» خویش در توسعه ملی 
را با تدوین و اجرای موفق برنامه ســوم و تدوین ســند چشم انداز ۲۰ساله توسعه 
می کشــید، در سال ۱۳۸۶ با تغییر نام اگرچه در مسیر «انحلال» نرفت، ولی لاجرم 
در مسیر «اســتحاله» و تبدیل شدن به یک دستگاه اجرائی معمولی دیگر که فقط 
انتظار از آن ایفای نقش «عابربانک» دولت و نهاد ریاست جمهوری است، حرکت 
کرد. ســازمان برنامه در ســال ۱۳۹۳ و در دولت یازدهم هرچند در مســیر اولیه 
«احیا» قرار گرفت، ولی عملا به ســبب ناتوانی در تنظیم جایگاه خویش در دولت 
به عنوان راهبر توســعه ملی و نیز اصلاح نشــدن ســاختار و تشکیلات جزیره ای و 
فرایندهای معیوب بودجه ســالارانه و توسعه گریزانه خود نتوانست حتی نیمی از 

پروژه احیا را نیز طی کند.
در ســال ۱۴۰۰ و در شــروع دولت ســیزدهم هرچند تلاشــی مذبوحانه  برای 
بازگشــت مرجعیت و اقتدار به سازمان برنامه در تفکر و رفتار شخص رئیس وقت 
ســازمان (نه الزاما دیگر مدیران وقت) هویدا بود، ولی در روزهای پایانی فروردین 
۱۴۰۲ آخرین ضربه محکم تر زده شد و وقوع سیلابی عظیم همه رشته های مسئله 
«احیا» را پنبه کرد و سازمان برنامه رسما وارد دوره «اغما» شد. سیلابی که به نظر 
برون دادی از بغض و غضبی تاریخی و انباشــته از عملکرد ســازمان در چند دهه 
اخیر و برون ریزی خشم سیستمی از استقلال نیم بند سازمان برنامه در «نه گفتن »ها 
و ممانعت هایی بوده که (احتمالا از منظر سازمان برنامه اجرای آن) به مصلحت 
کشور و منافع عمومی نبوده است. هرچند در این اتفاق نباید از نقش چاره اندیشی 
نکردن برای اصلاح برخی رویه ها و فرایندهای معیوب و خسارت باری که سازمان 

برنامه به علل مختلف عامل آن بوده است، به راحتی عبور کرد.
ســازمان برنامه در دوره اغما با پدیده تصفیه حســاب سیاسی و خالص سازی 

گســترده مواجه شــد و همه قریــب به ۴۰ پســت مدیریتی آن دچــار تغییرات و 
دگرگونی هــای غیرقابل انتظاری شــد. دامنه این تغییرات و انتصابات اتوبوســی 
تا پســت های رده میانی و حتی پایین تر نیز گســیل داده شــده و مدیران وقت به 
جای تحقــق وعده تغییر ریل و پیشــبرد اصلاحات ضروری و حل نارســایی های 
انباشته شده، با بی توجهی به توان فنی و ظرفیت درخورتوجه بدنه درونی سازمان 
و به ویژه تضعیف کار کارشناســی و اولویت دهی به سیاسی کاری، سازمان برنامه 
را به حیاط خلوتی برای جولان کارآموزان سیاســی- محفلی و آزمایشگاهی برای 
آزمون و خطای ایده های عجیب وغریب و بدعت های ناصواب در حوزه ســاختار و 

تشکیلات و فرایندهای برنامه ریزی و بودجه ریزی تبدیل کردند.
با عبور از این دوره بســیار سخت، مارپیچ سکوت ســازمان برنامه سرانجام در 
مراســم معارفه رئیس جدید سازمان شکسته شد و کورسوی امیدی برای عبور از 
بحران اغما و بازســازی بنای این ســازمان ریشه دار پس از این توفان سخت ایجاد 
شــد. ســازمان برنامه نه قبل از دوره اغما و نه در دوران جدیــد هیچ گاه خالی از 
ضعف و اشــکال نبوده و همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز به درســتی اشاره 
می کنند، ریشــه بسیاری از مســائل و مشکلات امروز کشــور نیز به درون سازمان 
برنامــه بازمی گردد کــه نتوانســته از ابزار تدویــن و تخصیص بودجــه و تدوین 
برنامه هــای توســعه چارچوبی کارآمد برای هماهنگ ســازی های بین بخشــی و 
بین منطقــه ای، رفع تعارضات و تصحیح ناســازگاری های میان برنامه ها، اهداف، 
اولویت ها و اقدامات دستگاه های اجرائی در مدیریت صحیح تر کشور فراهم آورد.
در دوره جدید بی شک با حمایت و پشتیبانی قاطعی که ریاست محترم جمهور 
از رئیس سازمان برنامه و جایگاه این سازمان در هیئت دولت دارند، انتظار می رود 
تا پروژه احیای ســازمان این بار به ســرانجام رســیده و رئیس ســازمان برنامه به 
پشــتوانه قریب به ۱۰ سال همکاری با این ســازمان و شناخت وثیق از ضعف ها و 
قوت هــای آن و نیز اعتقادی که به ضرورت بهره گیری حداکثر توانمندی نیروهای 
درون سازمان دارند، فصل نوینی از تاریخ این سازمان را رقم بزند و سازمان برنامه 
مطابق با خواســته رئیس جمهور، به عنوان مغز متفکر نظام اجرائی کشور، راهبر 
قطار توسعه ملی بر روی ریل های برنامه محوری و قانون گرایی باشد، نه عابربانک 

نهاد ریاست جمهوری و دستگاه های اجرائی!

سازمان برنامه و مسئله احیا!

جدال سیاست مدار و مدعی ناترازی انرژی


